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 :چكيده
گر از طريق ديدن و است كه مشاهده يشنود هيجاني اطلاعات :مقدمه

 )الگو( در مقابل فرد ديگر) مربي( ثالثهاي هيجاني شخص شنيدن واكنش
رسد يكي از سازوكارهاي مسئول اين امر مي به نظر .كنددريافت مي

ين اي باشد اما شيوه اثرگذاري شنود هيجاني بر فعاليت اهاي آينه نورون
لذا هدف از پژوهش حاضر بررسي تأثير  .ها روشن نيسترونودسته از ن

) سركوب ريتم ميو(اي هاي آينه شنود هيجاني از الگو بر فعاليت نورون
ميانگين سني ( دستورزشكار مبتدي راست 22بدين منظور  :روش. بود
اين . صورت داوطلبانه در پژوهش حاضر شركت كردند به) 10/1±69/20

در نندگان شاهد سه فيلم ويدئويي آموزش پرتاب آزاد بودند كه كشركت
ي مربي و الگو نسبت به اجرا) خنثي و منفي، مثبت(واكنش هيجاني آن 
 الكتروآنسفالوگرامبا استفاده از دستگاه . ودب درآمدهنيز به نمايش  الگو

با  يك ثبت پايه: آمد به عملكنندگان امواج مغزي از شركتچهار ثبت 
اي در حالت استراحت بود و هاي آينه كه بيانگر فعاليت نورون باز چشمان

و  C3 ،C4خنثي و منفي در سه ناحيه ، سه ثبت حين شنود هيجاني مثبت
Cz .نشان داد ريتم ميو  3×3گروهي نتايج تحليل واريانس درون: هايافته

حين هر سه حالت شنود هيجاني و در هر سه منطقه مركزي سركوب شد 
)001/0 p< .( نتايج آزمون تعقيبي مشخص كرد ميزان سركوب ريتم ميو

مشهودتر از ساير حالات بود  C4شنود هيجاني منفي در منطقه  طي
)05/0p< .(ها همخوان با فرضيه جاذبه در بدين ترتيب يافته :گيرينتيجه

 به نظرخصوص ارتباط هيجانات منفي و نيز فرضيه نيمكره راست بوده و 
 .كنداي را تعديل ميهاي آينه يجاني فعاليت نورونرسد شنود همي

 

اي، هاي آينه ، شنود هيجاني، نورونالكتروآنسفالوگرافي :يديواژگان كل
 .اييادگيري مشاهده

 

Abstract: 

Introduction: Emotional eavesdropping is information 
that observer receives by listening and watching emotional 
reactions directed by third party (as coach) to another 
(model). It seems mirror neurons system is one mechanism 
responsible for this but ways in which emotional 
eavesdropping discharges this neurons are not clear. So the 
aim of this study was to investigate the effect of emotional 
eavesdropping of model on mirror neurons activity (mu 
rhythm suppression). Methods: For this reason, 22 right 
hand novice athletes (average age 20/69±1/10) participate 
voluntary in this research. These participants observed 
three instructional video of free throw in basketball that 
also display emotional reactions (positive, neutral, 
negative) of coach and model about model performance. 
Four Brain waves records were done by 
electroencephalographic assessments: one base record with 
open eyes as index of mirror neurons activity in rest and 
three records during positive, neutral and negative 
emotional eavesdropping in three regions C3, C4 and Cz. 
Findings: 3×3 within subjects ANOVA findings 
demonstrated that mu rhythm suppressed during three 
emotional eavesdropping in three central regions. Post hoc 
results showed more significant mu rhythm suppression 
during negative emotional eavesdropping in C4 than other 
conditions. Conclusion: thus, these findings confirm 
valance hypothesis about negative emotion and right 
hemisphere hypothesis and it seems emotional 
eavesdropping modulate mirror neurons activity. 
 
KeyWord: electroencephalography, emotional eavesdropping, 
observational learning, mirror neurons. 
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 مقدمه

ورزشكار در طول دوره ورزشي خود ارتباطات 

 ها،تيميكند كه همزيادي با افراد مختلف برقرار مي

مربيان، كادر فني ازجمله اين افراد هستند 

1Fديويس(

2Fبه اعتقاد لايل). 2012، 1

 ورزشكاران،) 2002( 2

ترين چهره در عنوان اصلي در اين ميان مربي را به

. كنندد قلمداد مياي خوموفقيت دوران حرفه

رسد، ارتباط مربي و ورزشكار رو به نظر مي ازاين

يكي از عوامل اثرگذار بر عملكرد ورزشكار است 

3Fو والراند ماگئو(

ورزشكاران در طي . (2012، 3

تمرين يا رقابت شاهد ارتباط و رفتار مربي با 

ساير بازيكنان نيز هستند و در خلال همين 

. كنددي كسب ميمشاهدات اطلاعات بسيار زيا

4Fندوراب

كند براي يادگيري يك امر نياز بيان مي 4

صورت مستقيم آن را تجربه نيست كه خود فرد به

رفتار ديگران و پيامدهاي توان با مشاهده كند و مي

5Fتقويت جانشيني(آن 

 فراگرفتآن رفتار را ) 5

نمايش عمل يكي  ديگر عبارت به ).1977، بندورا(

-به كار مي كرات بهبيان هايي است كه مراز روش

به ورزشكاران نحوه اجراي  وسيله بدينگيرند تا 

؛ 1986، بندورا(تكاليف حركتي جديد را بياموزند 

6Fمك كولا و ويس

نوآموز حين  درواقع). 2001، 6

كند كه نمايش، الگويي از يك عمل را مشاهده مي

7Fالبود، ديويدز و بنت(قصد فراگيري آن را دارد 

7 ،

                                                
1. Davis 
2. Lyle 
3. Mageau, Robert & Vallerand 
4. Bandura 
5. Vicarious Reinforcement 
6. McCullagh & Weiss 
7. Al-Abood, Davids, & Bennett 

8Fويليامز، هايز، برسلين؛ هاجز و 2001

8 ،2007 .(

ضروري ) فرد مبتدي(بدين ترتيب براي نوآموز 

است كه بتواند اطلاعات بينايي مشاهده شده را 

به فرامين حركتي ترجمه كرده تا بدين ترتيب 

تبديل (اجرا كنند  درستي بهبتوانند اعمال را 

جينرود، آربيب، ريزولاتي و ) (حركتي -بينايي

9Fساكاتا

9 ،1995.( 

سوي تعامل و  اخيراً توجه برخي محققان به

و الگو در ) مربي(ارتباطات هيجاني ميان آزمونگر 

-حين مشاهده جلب شده و آنان ارائه بازخورد به 

كننده در اين فرايند معرفي عنوان تسهيل الگو را به

10Fرپاچولي و ملتزوف(اند نموده

اين ). 2007، 10

از موضوع سرآغاز بررسي تأثير هيجان ناشي 

بررسي . گر استتعامل مربي و الگو براي مشاهده

و ) مربي( آزمونگرموضوع هيجان در تعامل ميان 

الگو از موضوعات جذاب در حوزه الگودهي 

است كه به استناد متون مربوطه، تحت عنوان 

11Fشنود هيجاني

عنوان يكي از عوامل اثرگذار  و به 11

-همان. بر كارآمدي الگودهي معرفي شده است

كه در اين متون آمده است هيجان برآمده از گونه 

و الگو بر تقليد و يادگيري  آزمونگرگفتگوي ميان 

 ).2007رپاچولي و ملتزوف، (اثر زيادي دارد 

منظور از شنود هيجاني، اطلاعات هيجاني 

مانند خشم، ترس، اضطراب و تشويقي است كه 

                                                
8. Hodges, Williams, Hayes, and Breslin 
9. Jeannerod, Arbib, Rizzolatti, & Sakata 
10. Repacholi and Meltzoff 
11. Emotional Eavesdropping 
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گر از طريق نگاه به تعامل الگو با شخص مشاهده

تحقيقات . كنددريافت مي) نند آزمونگرما(ثالث 

انجام شده در اين زمينه بيشتر بر روي اطفال بوده 

طور مستقيم  دهد، اطلاعات هيجاني بهكه نشان مي

شنود (شود گر ادراك ميتوسط طفل مشاهده

، به شكلي كه شنيدن مبادلات عاطفي بين )هيجاني

 رپاچولي و(گذارد بر فرايند تقليد اثر مي ديگران

در تحقيق رپاچولي و ملتزوف ). 2007ملتزوف، 

هيجانات منفي در تعامل الگو با آزمونگر، ) 2007(

. گذاردگر مياثر منفي بر رفتارهاي بعدي مشاهده

12Fدر تحقيق ديروزناي، كوپر، تسيگاراس و موراي

1 

، نيز تأييد شد شنود هيجاني باعث )2006(

و تأثيرپذيري از مشاهده هيجان منفي در اطفال 

تبع آن ايجاد ترس و بازداري از بروز رفتار  به

13Fوايش و وودوارد. شودموردنظر مي

بيان ) 2010( 2

 توجه برانگيزهاي كردند اطفال با استفاده از نشانه

-شده را پيش هاي هيجاني رفتار مشاهدهو نه نشانه

نيكولز و . كنندبيني كرده و بر اساس آن عمل مي

14Fاسويتلوا و براونل

در يك مطالعه، بر ) 2012( 3

ماهه واكنش اطفال در  24و  18، 12اطفال  روي

هاي هيجاني مثبت و يا كارگيري پياماستخراج و به

در رابطه با ) خواهر و برادر(منفي از الگو 

ها براي تنظيم رفتار خود با  بازي اسباب كاري دست

نتايج . ها را موردبررسي قرار دادند بازي اسباب

واكنش هيجاني منفي و مثبت  حاكي از آن بود كه

بازي در خواهر يا برادر در رابطه با يك اسباب

                                                
1. De Rosnay, Cooper, Tsigaras & Murray 
2. Vaish & Woodward 
3. Nichols, Svetlova & Brownell 

بازي  ماهه به اسباب 12منجر به كاهش تمايل طفل 

ماهه فقط در  24موردنظر شد اين رفتار در اطفال 

اين تغيير رفتار . واكنش به هيجان منفي مشاهده شد

بر اساس . در واكنش هيجاني خنثي مشاهده نشد

15Fاخير رپاچولي، ملتزوف، راو و توبمطالعات 

4 

، درزمينة شنود هيجاني مشخص شد اطفال )2014(

با مشاهده خشم مربي تا حد زيادي از انجام رفتار 

رسد ه نظر ميب .كنندمورد مشاهده اجتناب مي

سازي افراد به هنگام مشاهده الگو در حال هيجاني

اثر مستقيمي نسبت به  يادگيري بر ميزان يادگيري

رپاچولي و همكاران، (لت خنثي داشته باشد حا

شده در اين  در تمامي مطالعات عنوان). 2014

بخش، كودكان به حالات هيجاني آزمونگران 

شنود هيجاني بر اثر اما آيا  پاسخ دادند؛

اين امر  مشابه كودكان است؟ سالان بزرگ

پاسخ روشني به آن  تاكنونموضوعي است كه 

گر اين است كه داده نشده و پرسش مطرح دي

فرايندهاي عصبي پايه به هنگام مشاهده و شنود 

 هيجاني چيست؟

هاي و واكنش ها احساسها معمولاً به هيجان

 ترين مهم از). 16F5 ،1999زرابين( عاطفي اشاره دارند

 مرتبط با درك و پردازش مغزي ساختارهاي

17Fآميگدال( بادامه هيجان،

 مغز پيشاني پيش قشر و) 6

كننده بسياري  پيشاني تنظيمقشر پيش. هستند مغز

هاي سيستم عاطفي و هيجاني است از ويژگي

هيجاني در اين دو  پردازش در مغز ناقرينگي

                                                
4. Repacholi, Meltzoff, Rowe & Toub 
5. Robbins 
6. Amygdala 
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منطقه يكي از مواردي است كه در مطالعات زيادي 

آلوس، فوكوشيما، آزنار . (بدان پرداخته شده است

18Fكاساناوا

عليرغم تفاوت كاركردهاي دو ). 2008، 1

هاي مغزي در پردازش قرينگي اننقش دقيق نيمكره، 

 آمده دست بهو نتايج  است مانده باقيهيجاني، مبهم 

است  ضيضدونقهاي مختلف گاه در پژوهش

طباطبايي،  زادهحسيني، آزادفلاح، رسول مكوند(

دو مدل با همه اين موارد، ). 1386لاداني،  قناديان

اي  هاي چهرهها و جلوهمختلف در پردازش هيجان

نيمكره هاي فرضيه، اند قرارگرفتهجه ويژه موردتو
19Fراست

20Fجاذبهو  2

 بسياري از تيموردحماكه است  3

 .)2008آلوس و همكاران، ( اند قرارگرفتهمطالعات 

مسئول  نيمكره راست بر اساس فرضيه اول،

 در فرضيه دوم كه يدرحال، پردازش هيجاني است

شود ميزان غالب بودن يك نيمكره بسته به بيان مي

در . شده دارد رفيت هيجاني محرك مشاهدهظ

21Fمثبت-خصوص فرضيه جاذبه دو مدل فرضي منفي

4 

21Fمثبت

22Fاجتناب-آوريو روي 4

. پيشنهاد شده است 5

مثبت هيجانات منفي در  -بر اساس مدل منفي

نيمكره راست و هيجانات مثبت در نيمكره چپ 

اجتناب -آورياما طبق مدل روي شوند؛پردازش مي

، براي نزديك )دو نيمكره قدامي(مناطق پيشاني 

شده  شدن و دور شدن از محرك هيجاني مشاهده

-نيمكره چپ در نزديكي يا روي. اند تخصص يافته

گزيني و  دوري آوري و نيمكره راست براي

                                                
1. Alves, Fukusima, Aznar- Casanava 
2. Right Hemisphere 
3. Valence 
4. Negative/ Positive 
5. Approach /Withdrawal 

). 2008آلوس و همكاران، (اجتناب غالب هستند 

هاي زيادي با يكديگري دارند  اين دو مدل شباهت

23Fدماري(ندارند  بندي خشم توافقولي در طبقه

و  6

 ).2005همكاران، 

تر عنوان شد براي وقوع طور كه پيشهمان

اي در نوآموز بايد يك تبديل يادگيري مشاهده

در طول  چراكهحركتي صورت بگيرد،  -بينايي

اي، نوآموز يك پروتكل يادگيري حركتي مشاهده

بايد الگوهاي حركتي جديد را بر اساس اطلاعات 

جينرود و (وسط الگو كسب كند بينايي ارائه شده ت

24Fهمكاران

نوآموز بايد بتواند  بنابراين؛ )1995، 7

بر . اطلاعات بينايي را به فرامين حركتي تبديل كند

 اي مشاهدهاساس مستندات علمي يادگيري حركتي 

؛ شودموجب درك عمل و اجراي حركتي مي

متقابل  صورت بهبنابراين ادراك عمل و اجراي عمل 

 -تعامل بينايي( اند تعاملكديگر در و دوسويه با ي

و اين امر بيانگر آن است ) بينايي -حركتي و حركتي

كه سيستم ادراك و عمل سازوكار عصبي مشتركي 

 از در آموزش درگير عصبي هايدارند و قسمت

تا حدي  فيزيكي تمرين طريق از و مشاهده طريق

25Fياكوباني و همكاران(هستند  يكسان

لذا ). 2005، 8

ن اجرا و يادگيري واقع خواهد شد حي آنچه

بر اساس مباني  .انعكاسي از فعاليت مغز است

26Fايهاي آينهرونوپژوهشي سيستم ن

اساس  9

حركتي -نوروفيزيولوژيك فرايندهاي تبديل بينايي

                                                
6. Demaree 
7. Jeannerod, Arbib, Rizzolatti, & Sakata 
8. Iacoboni 
9. Mirror neurons system 
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بينايي است و ممكن است در پيشرفت  -و حركتي

-حركتي و ادراكي حاصل از يادگيري حركتي مشاهده

رودريگز، چيران، كوچ، ( اي نقش داشته باشند

27Fهورتوباگي، دل اولمو

 طور خلاصه به). 2014، 1

 قشر هاي نورون از اي گروهيهاي آينه سيستم نورون

 موجب ايجاد هماهنگي هستند كه مغز حسي حركتي

 و گرمشاهده مغز بين غيرارادي حركتي -ديداري

ريزولاتي، فاديگا، (شود فيزيكي مي فعاليت يك عامل

28Fاسيگاليسي، فوگ

 اعصاب ها با آن و ارتباط) 1996، 2

-مي تشكيل را حركتي-ايمشاهده شبكه يك حركتي

29Fآچاريا و شوكلا(دهد 

 در هم هارونون اين ).2012، 3

 مشاهده هنگام در هم و فرد خود عملكرد هنگام

ريزولاتي و (ديگر  افراد در حركتي -حسي اعمال

هاي و حتي هنگام شنيدن محرك) 1996همكاران، 

30Fيوشيودا(شوند لف نيز فعال ميمخت

و همكاران،  4

 مكانيسمترين احتمالاً اصلي به همين علت). 2012

اي در مبتديان سيستم مسئول وقوع يادگيري مشاهده

31Fايهاي آينهرونون

دليل ديگري كه اين . است 5

 قرارگرفته موردتوجهها در پژوهش حاضر رونون

است، اهميت اين سيستم در درك هيجانات 

همدلي و برقراري تعاملات اجتماعي  خصوص به

طور خاص شنود هيجاني در  به و )2009ياكوباني، (

 .محيط ورزشي است

                                                
1 Rodríguez, Cheeran, Koch, Hortobágyi & del 
Olmo 
2. Rizzolatti, Fadiga, Gallese & Fogassi 
3. Acharya & Shukla 
4. Ushioda 
5. Mirror neurons system 

-هيجانات نقش مهمي را در فرايند تصميم

-آگويناگا، لوپزراميره، آلانيس( كنندا ميگيري ايف

32Fگارزا، بالتازار و زاموديو

-به نظر ميو ) 2016، 6

دازش هيجان را اي پرهاي آينه رسد كه نورون

اي بخشي هاي آينه سيستم نورون. كنندتسهيل مي

رسد رفتار را از شبكه گسترده است كه به نظر مي

ويژه رفتارهاي هدفمند پردازش هيجاني را  به

33Fكيم، پارك، كيم(دهد تحت تأثير قرار مي

7 ،

اما مشخص نيست كه آيا سيستم كنترل  ؛)2016

ني قرار حركتي تحت تأثير سيستم كنترل هيجا

) مثبت و منفي(هاي هيجاني محرك گيرد و آيامي

اي را تحت تأثير هاي آينه توانند فعاليت نورونمي

 با توجه به نقش سيستم. قرار دهند يا نه

اي در برقراري ارتباطات اجتماعي، هاي آينه نورون

-عمل و آماده -همدلي، تقليد، مشاهده و ادراك

به ، )2016ران، كيم و همكا(سازي سيستم حركتي 

ترين سازوكار در تبيين اثرات رسد مرتبطمي نظر

. شنود هيجاني از الگو بر تقليد و عملكرد باشد

حال مشخص نيست كه آيا ناقرينگي دو  بااين

نيمكره در منطقه پيشاني مغز به هنگام مشاهده 

تصاوير توأم با بار هيجاني، در بخش مركزي و 

شود؟ تركيب يحين شنود هيجاني نيز مشاهده م

دو محرك بينايي و شنيداري با بار هيجاني در 

قالب يك ويدئوي آموزشي چه تأثيري بر فعاليت 

پروتكل تحقيقاتي اي دارد؟ چراكه هاي آينه نورون

دهنده  اي بوده كه ارائه گونه ها بهبسياري از پژوهش

                                                
6. Aguinaga, Lopez Ramire, Alanis Garza, 
Baltazar & Zamudio 
7. Kim, Park, Kim 

11 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Acharya%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23225972�
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shukla%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23225972�
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ushioda%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22395851�
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صورت صدا و گاه  اند كه گاه به يك محرك بوده

هره بوده است و مطالعات در قالب ارائه چندين چ

هاي شنيداري و  زمان سيگنال اندكي به پردازش هم

ليو و همكاران، (اند ديداري هيجاني پرداخته

34F؛ چن2012

 ).2015و همكاران،  1

35Fانتيكوت و همكاران

و كيم و ) 2012( 2

شده  مطرح سؤالاتدر خصوص ) 2016(همكاران 

انتيكوت و همكاران  .اندمطالعاتي را صورت داده

فعاليت مغز را با استفاده از تحريك ) 2012(

مغناطيسي قشر حركتي اوليه و همچنين ثبت فعاليت 

عضله دست در حين مشاهده ويدئويي حركات 

اي منفي و  جايي دست تحت محركهايستا و جابه

پذيري  تسهيل تحريك. مثبت موردبررسي قرار دادند

قشري نخاعي در طول مشاهده اعمال متعاقب يك 

بر اساس . منفي بيشتر از محرك مثبت بودمحرك 

رسد محرك هيجاني نتايج اين پژوهش به نظر مي

كه  اي را تنظيم كندهاي آينه تواند فعاليت نورونمي

 .ممكن است يك سازوكار تطبيقي باشد

36Fشواهد متعدد گوياي آن است كه ريتم ميو

3 

ترين شاخص در خصوص مطالعه فعاليت مناسب

اي با استفاده از ثبت امواج نههاي آيسيستم نورون

37Fريزولاتي، كريگرو(مغزي در انسان است 

4 ،

ريتم ميو تحت عنوان ريتم مركزي يا  ).2008

 فركانسبا ( شودحركتي نيز شناخته مي-حسي

كه در نواحي حسي ) هرتز 13تا  8 ريتم بين

                                                
1. Chen 
2. Enticott 
3. Mu rhythm 
4. Rizzolatti & Craighero 

، 3C ،1C ،Czمناطق (شود حركتي مغز ثبت مي

2C ،4C) (38فرانچز و زاپاتاF

-؛ هابسون، بي2011، 5

39Fشاپ

ارزش عددي اين ريتم در حالت ). 2016، 6

استراحت بيشتر از حالت مشاهده، تصويرسازي يا 

40Fپري و بنتين(اجرا است 

سادگي ثبت ). 2009، 7

41Fريتم ميو

باعث شده است تا  EEGبا استفاده از  8

) كاهش توان ريتم ميو(تا سركوب ريتم ميو 

اليت ترين شاخص براي افزايش فعبهترين و رايج

ساباته، ليانوز، (اي قلمداد گردد هاي آينه نورون

42Fانريكز و رودريگز

ترين يكي از مرتبط). 2012، 9

مطالعاتي كه اين شاخص را جهت تحليل فعاليت 

قرار داده است،  موردبررسياي هاي آينهرونون

كه بيشترين تشابه ) 2016(و همكاران  مطالعه كيم

-شركت 15ه ب ها آن. را با پژوهش كنوني داشت

هايي از حركت دست يا تصاويري كننده زن فيلم

براي تصويرسازي نشان دادند كه دربردارنده 

در . هاي منفي، مثبت و يا خنثي بودندمحرك

همين راستا كيم و همكاران نيز سركوب اين ريتم 

عنوان افزايش فعاليت  را به C3 ،C4 ينواحدر 

اين  نتايج. گرفتند در نظراي  هاي آينه نورون

پژوهش نشان داد كه سركوب ريتم ميو در طول 

مشاهده و تصويرسازي در پي محرك هيجاني 

رسد ظرفيت مي به نظر. منفي افزايش يافته است

 .تواند ريتم ميو را تحت تأثير قرار دهدهيجاني مي

                                                
5. Francuz & Zapała 
6. Hobson & Bishop 
7. Perry & Bentin 
8. Mu Rhythm 
9. Sabate, Llanos, Enriquez & Rodriguez 
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شنود هيجاني از الگو اتفاقي  كه آنعليرغم 

دهد و در خلال ورزش روي مي كرات بهاست كه 

ي با همدلي در ارتباط است، شيوه اثرگذاري نوع هب

لازم به ذكر است كه  درنهايت. آن روشن نيست

منظور بررسي فعاليت مغزي حين  هيچ تحقيقي به

شنود هيجاني از ارتباط مربي و الگو در ورزش 

نپرداخته است و اين پژوهش اولين پژوهشي 

خواهد بود كه مستقيماً تأثير شنود هيجاني را در 

هاي رونويط آموزشي ورزشي بر فعاليت نمح

ترين سازوكار در وقوع عنوان مرتبطبه(اي آينه

 .دهدقرار مي موردبررسي) اييادگيري مشاهده

 اين ذكر اين است كه دستاوردهاي نكته قابل

 ازجمله مختلفي يها حيطه در تواندمي تحقيقات

 درك همچنين و آموزشي و تربيتي يها برنامه

 در در ورزش و همدلي گيري شكل چگونگي

-به ديگران بر تأثيرگذاري شرايط درك بعد مرحله

 قرار مورداستفاده درمانگري هدف با خصوص

 .گيرد

با هدف مطالعه تأثير شنود لذا تحقيق حاضر 

حين  ايهاي آينه هيجاني از الگو بر فعاليت نورون

 مبتدي بازيكنانپرتاب آزاد بسكتبال در مشاهده 

حاضر در جهت بررسي  تحقيق .صورت پذيرفت

سازوكارهاي عصبي شنود هيجاني در الگودهي 

صورت گرفته و با بررسي ريتم ميو در نواحي 

مركزي قشر مغز در جستجوي پاسخي براي اين 

هاي از وضعيت يك كدامسؤال است كه در الگودهي 

 .كارايي بيشتري دارد) مثبت، منفي و خنثي(هيجاني 

 روش

ز نوع نيمه تجربي با طرح روش پژوهش حاضر ا

 كنندگان پژوهششركت. آزمون بودپس-آزمونپيش

ساله  22تا  18ورزشكار مبتدي  24حاضر شامل 

صورت  بودند كه به) 69/20±10/1ميانگين سني (

كردند و داوطلبانه در پژوهش حاضر شركت 

نامه شركت در پژوهش را تكميل كردند كه  رضايت

كت در امواج مغزي دو به دليل وجود آرتيف درنهايت

ها با استفاده از كنندگان، تحليل دادهنفر از شركت

افراد . مانده صورت گرفتآزمودني باقي 22هاي داده

شناختي، كننده فاقد هرگونه مشكلات عصبشركت

نقص بينايي و آسيب جسماني بوده و همگي 

آمده از پرسشنامه  دست بر اساس نتايج به(دست  راست

43Fينبورگدست برتري اد

و داراي ديد نرمال يا ) 1

 .شده بودند اصلاح

 آوري اطلاعاتبراي جمع: مورداستفادهابزار 

سن، كنندگان ازجمله شناختي شركتجمعيت

از ... بيماري و  قسطح آشنايي با مهارت، سواب

 .پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد

 دست، از پرسشنامهمنظور انتخاب افراد راستبه

 سنجي روان. استفاده شد) 1970(ينبورگ دست برتري اد

و  قرارگرفتهاين پرسشنامه در ايران موردبررسي 

). 1386پور و آگاه هريس، علي(تأييد شده است 

و براي  96/0ضريب آلفاي كرونباخ براي مردان 

همچنين روايي پرسشنامه بر . بود 97/0زنان 

اساس تحليل عاملي مورد تأييد بوده و ضريب 

                                                
1. Edinburg Handedness Scores 
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44Fبا پرسشنامه دست برتري چاپمنهمبستگي آن 

و  1

بود، بدين ترتيب  75/0برابر با ) 1987(چاپمن 

 .روايي همگرايي آن نيز قابل استناد است

 مغز الكتريكي فعاليت منظور ثبتهمچنين به

 كانالِ 8 ديجيتالي الكتروآنسفالوگرام دستگاه از

Vilistus )استفاده شد) ساخت كشور انگلستان .

 استاندارد ثبت مخصوص ديسكي الكترودهاي

EEG بر روي  10-20 يالمللبر اساس سيستم بين

قرار  Czو  C3 ،C4جمجمه و در سه منطقه 

چيده  قطبي تك مونتاژ بر اساس الكترودها .گرفت

الكترود مرجع بر روي گوش راست و  .شدند

اين  .الكترود گراند بر روي گوش چپ نصب شد

 را ناخواسته اجامو شده تنظيم فيلتر وسيله به دستگاه

 .كند مي حذف

اخذ سيگنال و تقويت آن با استفاده از بخش 

افزاري دستگاه و تبديل و آناليز اين سخت

صورت  Vilistusproافزار  ها توسط نرم سيگنال

براي تبديل نمايش گرافيكي امواج به . گرفت

 اعداد و نيز متمايز ساختن امواج از يكديگر از

 Fast Fourier Transform (FFT)  لتبدي

 .استفاده شد

ها ابتدا براي آزمودني :شيوه اجراي پژوهش

اي از توضيحات در خصوص اهداف و مراحل پاره

سپس از افراد خواسته شد تا پشت . آزمون بيان شد

نصب الكترودهاي صندلي نشسته و پس از 

به مدت دو دقيقه بر روي صفحه  الكتروآنسفالوگرام

خيره شوند و در همين ) اينچ 6/15(سفيد مانيتور 

                                                
1. Chapman 

، C3مركزي هنگام ثبت وضعيت امواج در سه ناحيه 

C4  وCz  صورت گرفت كه مبنايي براي حالت

با توجه به اينكه طرح اين . پايه در نظر گرفته شد

گروهي است، هر يك از پژوهش از نوع درون

ها با شرايط يكسان در معرض متغير مستقل آزمودني

دئويي با سه نوع الگوي نوع فيلم وي 3كه شامل 

متغير وابسته فعاليت . گرفتندمتفاوت بود قرار مي

و  C3 ،C4اي در سه ناحيه مركزي هاي آينه نورون

Cz كه پس از ثبت حالت پايه با  نحوي بود، به

فيلم از اجراي پرتاب آزاد بسكتبال  3چشمان باز، 

به مدت دو (با شنود هيجاني مثبت، منفي و خنثي 

سه  ينمشاهده انمايش درآمده و حين به ) دقيقه

فاصله مشاهده بين . فيلم امواج مغزي آنان ثبت شد

ها خواسته شد تا  از آن. دقيقه بود 30سه فيلم 

منظور  به) ها و سر در چشم، اندام(حركات خود 

ها آزمودني .ها به حداقل برسانند كاهش آرتيفكت

صورت تصادفي به شش وضعيت تقسيم شده تا  به

هاي ظور رعايت اثر ترتيب افراد به شكلمن به

مختلف در سه حالت شنود هيجاني مثبت، منفي و 

تفاوت هر وضعيت در درواقع . خنثي قرار گيرند

 .عنوان الگو مشاهده كردند فيلمي است كه به

تعامل  در وضعيت شنود هيجاني مثبت

آموزشي مربي با الگو با استفاده از كلمات عاطفي 

-عنايي مثبت را براي شركتكه بيشترين بار م

و  خوب، احسنت، نيآفر( كندكنندگان ايجاد مي

بردلي و (شد نمايش داده مي) اي العاده تو فوق

45Fلانگ

در گروه شنود هيجان منفي، ). 1999، 2

                                                
2. Bradley & Lang 



 

 1395 زمستان ،)7پياپي ( ،دو، شماره دومروانشناسي، سال ـ عصب  پژوهشيفصلنامه علمي ـ 

  
 

تعامل آموزشي مربي با الگو با استفاده از كلمات 

عاطفي كه بيشترين بار معنايي منفي را براي 

تنبل، گيج، به درد هيچ (كند ها ايجاد ميآزمودني

، بگويمخوري، چند دفعه بايد بهت كاري نمي

 ؟فهمي نمي ؟كوري رمگ، دكن مغزت كار نمي

بردلي و لانگ، (نمايش داده شد ) چلفتي وپا دست

عنوان  به(در گروه شنود هيجان خنثي ). 1999

فقط موارد آموزشي بدون استفاده ) وضعيت كنترل

 .ثبت يا منفي ذكر شداز كلمات با بار عاطفي م

هاي  زمان با تماشاي فيلم فعاليت نورون هم

به ثبت  الكتروآنسفالوگرام اي با استفاده ازآينه

بدين ترتيب يك ثبت پايه و سه ثبت . رسيد

از هر آزمودني ) مثبت، منفي و خنثي(آزمايشي 

بر اساس منابع پژوهشي، سركوب . شدفراهم 

فعاليت عنوان شاخص افزايش  ريتم ميو به

طور كه همان. شوداي قلمداد ميهاي آينه نورون

 13تا  8گفته شد ريتم ميو امواجي با فركانس 

-هرتز هستند كه در ناحيه حركتي اوليه ايجاد مي

براي محاسبه سركوب ريتم ميو از نسبت . شوند

توان ريتم ميو در شرايط آزمايشي به توان ريتم 

ين نسبت ا. ميو در حالت استراحت استفاده شد

هاي فردي در توان امواج  منظور حذف تفاوت به

EEG با توجه به عدم . شودبه كار گرفته مي

هاي نسبتي، از طبيعي بودن ذاتي در توزيع داده

ها در لگاريتم در مبناي ده استفاده تبديل اين داده

چنانچه لگاريتم نسبت ريتم ميو در حالت . شد

فر باشد، مشاهده به حالت استراحت كمتر از ص

نسبت برابر با صفر . ريتم ميو سركوب شده است

تغيير در موج و نسبت بالاتر از صفر  حاكي از عدم

برنير، داوسون، وب (بيانگر افزايش ريتم ميو است 

46Fو مورياس

1 ،2007.( 

با (هاي حاصل با توجه به نرمال بودن داده

ها با  وتحليل تجزيه) استفاده از آزمون شاپيروويلك

اي و تحليل تك نمونه tاز روش آماري  استفاده

 ×موقعيت آزمايشي( 3×3گروهي واريانس درون

محاسبات با استفاده از . تحليل شد) منطقه مغزي

 .انجام شد SPSS 24 افزار نرم

 هايافته

اي براي مشاهده سركوب يا تك نمونه tاز آزمون 

عدم سركوب ريتم ميو در حالات و مناطق مغزي 

) تفاوت معنادار با عدد صفرمشاهده (مختلف 

اي نشان داد كه تك نمونه tآزمون . استفاده شد

ميانگين همه مقادير اختلاف معناداري با صفر 

كه ميانگين حاصله كمتر از صفر  نحوي داشته، به

است، بدين معنا كه در هر سه حالت شنود 

هيجاني و در هر سه منطقه مغزي ريتم ميو دچار 

 ).>p 001/0(سركوب شده است 

هاي آمار فرضبرقرار بودن پيش به علت

-ها و همگني ماتريسنرمال بودن داده(پارامتريك 

متغيرهاي مستقل در طرح  كوواريانسواريانس 

، تأثير متغير )؛ آزمون كرويت موخليگروهي درون

در سه منطقه ) مثبت، منفي و خنثي(شنود هيجاني 

)Cz, C4 و C3 (ده بر سركوب ريتم ميو با استفا

) 3×3(گروهي دوعاملي از تحليل واريانس درون

                                                
1. Bernier, Dawson, Webb & Murias 
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نتايج حاكي از عدم معناداري اثر  .تحليل شد

اصلي متغير منطقه مغزي بر سركوب ريتم ميو بود 

)009/0= 2η; 825/0; p=193/0 =)42،2 (F(، 

اثر اصلي متغير شنود هيجاني به لحاظ  حال بااين

 ;2η; 007/0 =208/0(آماري معنادار بود 

p=521/5=)42،2 (F .( نتايج آزمون تعقيبي

نشان داد كه ) >017/0p(شده  بونفروني تعديل

ميزان سركوب ريتم ميو در شنود هيجاني منفي 

معناداري شنود (بيشتر از مثبت و خنثي بود 

؛ شنود =p 014/0هيجاني منفي در مقابل مثبت، 

؛ =p 034/0هيجاني منفي در مقابل خــنثي 

، =p 99/0مقابل خنثي شـنود هيجاني مثبت در 

 ).1شكل 

 

 نتايج آزمون تعقيبي در بررسي مقايسات زوجي شنود هيجاني مثبت، منفي، خنثي. 1شكل 

 

از سوي ديگر اثر تعاملي منطقه مغزي و 

شنود هيجاني نيز بر ميزان سركوب ريتم ميو 

بر اين اساس در مرحله بعد اثر . معنادار بود

 2η; 016/0; p= 228 /3 =133/0(تعاملي 

=)84،4 (F(  با استفاده از تحليل اثر اصلي و

. بونفروني بررسي شد هاي چندگانهآزمون مقايسه

توان حاصل سركوب ريتم اثر تعاملي معنادار را مي

 .به هنگام شنود هيجاني منفي بود C4ميو در ناحيه 

همچنين سركوب ريتم ميو در شنود هيجاني منفي 

 ).2شكل (د بو C3بيشتر از  C4در ناحيه 
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 )C3 و Cz, C4(هاي آزمايشي در سه منطقه ميزان سركوب ريتم ميو در موقعيت .2شكل 

 

 گيري و بحثنتيجه

هدف پژوهش حاضر بررسي تأثير شنود هيجاني 

مثبت، منفي و خنثي از الگوي در حال پرتاب آزاد بر 

با توجه به اينكه . اي بودهاي آينه فعاليت نورون

هاي  و شاخصي از فعاليت نورونسركوب ريتم مي

اي در ناحيه هاي آينه اي بوده و نيز جايگاه نورونآينه

حركتي و يا به عبارتي منطقه مركزي مغز -حسي

است، لذا تأثير سه نوع الگودهي بر سركوب ريتم ميو 

 .موردبررسي قرار گرفت C3 ،C4 ،Czدر سه منطقه 

نتايج برآمده از پژوهش گوياي آن بود كه در 

 ر سه حالت الگودهي و در هر سه منطقه موردبررسيه

ديگر  عبارت به. سركوب ريتم ميو واقع شده است

مشاهده تعامل هيجاني مربي و الگو باعث فعاليت 

تبع آن سركوب اي و بههاي آينه و درگيري نورون

همچنين نتايج . ريتم ميو در سه ناحيه مركزي شد

سركوب  بعدي نشان داد كه نوع شنود هيجاني بر

كه سركوب ريتم  نحوي ريتم ميو اثرگذار است به

اما  ميو در حالت منفي بيشتر از مثبت و خنثي بود؛

، C3تفاوت ميزان سركوب ريتم ميو در سه ناحيه 

C4 ،Cz همچنين نتايج نشان داد كه . معنادار نبود

تعامل شنود هيجاني و منطقه مغزي نيز بر 

-تعامل را مياين . سركوب ريتم ميو اثرگذار است

بيشترين سركوب : توان بدين شكل تبيين كرد

ريتم ميو مربوط به شنود هيجاني منفي در ناحيه 

C4  بود، همچنين سركوب ريتم ميو در شنود

 .بود C3بيشتر از  C4هيجاني منفي در ناحيه 

وقوع سركوب ريتم ميو يا به عبارتي افزايش 

تفاقي اي به هنگام مشاهده اهاي آينه فعاليت نورون

هاي اين حوزه است كه تقريباً در تمامي پژوهش

 ؛1996ريزولاتي و همكاران، (تأييد شده است 

47Fاوگاشي، اوگاشي، ماموسه، تاكزاوا، ميتسوهاشي

1 

48F؛ برادبارت، ويليامز، ويتر2013و همكاران، 

2 ،

طور كه همان). 2016شاپ، ؛ هابسون، بي2013

ت اشاره شد سركوب ريتم ميو نشاني از فعالي

اي است كه در مشاهده، هاي آينه سيستم نورون

اجرا، تقليد، ادراك و عمل، زبان و همدلي نقش 

رسد افزايش به نظر مي). 2009ياكوباني، (دارد 

اي نوعي سازوكار تطبيقي هاي آينه فعاليت نورون

سازي سيستم حركتي و باشد كه باعث آماده

 براي نحوه اجراي اعمال آتي باشد گيريتصميم

 ).2012انتيكوت و همكاران، (

در بخش ديگري از نتايج مشخص شد كه 

شنود هيجاني منفي نسبت به خنثي و مثبت موجب 

اين مسئله . گرددسركوب بيشتري در ريتم ميو مي

در . بود) 2016(همسو با پژوهش كيم و همكاران 

هاي  ها همبستگي مثبتي بين نورونبرخي پژوهش

ي ديگر تشخيص حالات اي و همدلي و از سوآينه

همچنين نتايج . هيجاني از چهره گزارش شده است

شده بر رفتار اطفال در شنود  هاي انجامپژوهش

                                                
1. Ogoshi, Ogoshi, Momose , Takezawa , 
Mitsuhashi  
2. Braadbaart, Williams, Waiter 
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هيجاني منفي، حاكي از آن بود كه اطفال رفتار و 

كنند كه حركات توأم با ترس و تهديد را تقليد نمي

البته سازوكارهاي عصبي آن بررسي نشد و فقط 

ل از شنود هيجاني بررسي شد تغييرات رفتاري حاص

؛ ديروزناي و همكاران، 2007ملتزوف،  رپاچولي و(

، رپاچولي و 2012 ؛ نيكولز و همكاران،2006

) 2012(انتيكوت و همكاران  ).2014همكاران، 

عنوان  هاي هيجاني منفي بهارائه ويژگي نشان داد كه

اي هاي آينه محرك بينايي ممكن است فعاليت نورون

-دهد و درنتيجه اين احتمال افزايش مي را افزايش

اي در طول پردازش شناختي  هاي آينه يابد كه نورون

به اعتقاد انتيكوت و . منفي بيشتر واكنش نشان دهند

سازي تواند فعالظرفيت هيجاني مثبت ميهمكاران 

اي را كاهش داده و يا حتي مانعي هاي آينه نورون

د علت اين شاي. باشد براي پردازش اطلاعات بعدي

امر اين باشد كه ارائه يك محرك منفي باعث 

گردد كه اين امر برانگيختن بيشتر پاسخ همدلانه مي

اي هاي آينه نوبه خود منجر به فعاليت بيشتر نورون به

هاي  گردد و يا حتي شايد براي سيستم نورونمي

اي منفي در اولويت باشد،  اي شناسايي محركهآينه

وگريز است  ت ذاتي آماده جنگصور چراكه انسان به

اي  و شرط لازم براي بقا دوري جستن از محركه

49Fيورگسي(منفي است 

 رو ازاين). 2010و همكاران،  1

رسد نتايج اين سه پژوهش همسو با به نظر مي

اي در پردازش هاي آينه يكديگر باشند و نورون

هيجان برآمده از تعاملات مربي و الگو نقش داشته 

آمده و از يك ديدگاه  دست اس نتايج بهبر اس. باشند

                                                
1. Urgesi 

تكاملي اين امر ممكن است يك مزيت ويژه در 

به هنگام  ايهاي آينه ارتباط با فعاليت نورون

زا تلقي  مواجهه با شرايط هيجاني منفي و استرس

حال  بااين). 2012انتيكوت و همكاران، (شود 

گزارش كردند ) 2010(نتايج نيكولز و همكاران 

 مثبت و يا منفي خواهر يا برادر اثر كه واكنش

-ماهه بر جاي مي 12يكساني بر رفتار اطفال 

ماهه تنها در پاسخ  24كه اطفال  گذارد، درصورتي

نظر  بازي صرفبه هيجان منفي از بازي با اسباب

نتايج پژوهش حاضر تا حدودي . كردندمي

ناهمخوان با بخش اول نتايج پژوهش نيكولز و 

البته اين امر در ارتباط با توسعه همكاران بود كه 

هاي زندگي و رشد درك روابط اجتماعي در سال

 .است

نتايج پژوهش حاضر نشان داد كه تفاوتي بين 

نيمكره راست و چپ مشاهده نشد و اثر اصلي 

متغير منطقه مغزي بر ميزان سركوب ريتم ميو 

شايد در نگاه اول چنين به نظر برسد . معنادار نبود

گي هيجان در قشر حركتي اوليه وجود كه ناقرين

توان پي برد كه اثر تر ميندارد، اما با نگاه دقيق

. تعاملي شنود هيجاني و منطقه مغزي معنادار است

بدين معنا كه شنود هيجاني منفي و مثبت به يك 

اندازه مناطق مختلف قشر حركتي اوليه را تحت 

دهد، بلكه شنود هيجاني منفي تأثير قرار نمي

مكره راست را بيش از منطقه مركزي و نيمكره ني

همچنين فعاليت اين امر . كندچپ درگير مي

مطابق با نظريه جاذبه است كه نيمكره راست را 

مختص حالات هيجاني مثبت يا نزديكي گزين و 
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نيمكره چپ براي حالات هيجاني منفي يا دوري 

). 2008آلوس و همكاران، (شمرد گزين برمي

طالعات انجام شده در خصوص هرچند بيشتر م

ناقرينگي حالات هيجاني به بررسي اين امر در 

اند و نظريه پيشاني پرداختهبخش پيشاني و پيش

نيمكره راست و جاذبه بيشتر در خصوص قشر 

حسيني و  مكوند(پيشاني است پيشاني و پيش

رسد اين به نظر مي حال بااين، )1386همكاران، 

اي در بخش مركزي ينههاي آ ناقرينگي در نورون

هرچند شنود . يا قشر حركتي اوليه نيز وجود دارد

هيجاني منفي باعث درگيري بيشتر نيمكره راست 

نوعي تأييدكننده نظريه جاذبه بود، اما  شد كه به

بيني اين نظريه شنود هيجاني مثبت مطابق با پيش

شد بايد منجر به فعاليت نيمكره چپ مي

ژوهش حاضر مشاهده كه اين امر در پ درحالي

رسد شواهد در اين خصوص، به نظر مي. نشد

مربوط به رد تخصصي بودن دو نيمكره در 

-هارمون(پردازش هيجاني رو به گسترش است 

50Fجونز، گابل، پترسون

چراكه يك نيمكره، ) 2010، 1

تواند كاركردهاي متفاوتي داشته باشد و مناطق  مي

اي مغزي عليرغم تخصصي بودن عملكرد يكپارچه

طور مثال، امروزه حتي كاركردهاي جانبي  به. دارند

شده اساسي مثل زبان كه كاركرد اختصاصي 

توان را هم مي شودنيمكره چپ محسوب مي

شده در دو نيمكره  عنوان يك فعاليت توزيع به

51Fتاميتو، كورازيني، گلدر، گمينياني(مطالعه كنند 

2 ،

                                                
1. Harmon-Jones, Gable, Peterson 
2. Tamietto, Corazzini, Gelder & Geminiani 

از سوي ديگر وجه تمايز پژوهش حاضر ). 2006

شده در حوزه هيجان اين  هاي انجامبا پژوهش

است كه فرد در آن واحد شاهد حالات چهره و 

لحن مربي و از سوي ديگر حالات چهره و پاسخ 

ممكن است مشاهده تعامل . الگو نيز هست

ارتباطات هيجاني دو نفر و حتي تركيب دو 

محرك بينايي و شنيداري منجر به پاسخ متفاوت 

با توجه به اينكه قشر . گردداي هاي آينه نورون

بين و (پيشاني بخش بازدارنده تقليد است پيش

، شايد افزايش فعالت نيمكره )2009همكاران، 

راست در شنود هيجاني منفي تعامل افزايش 

پيشاني و حركتي اوليه جهت فعاليت ناحيه پيش

بازداري تقليد صرف از عمل مشاهده باشد و 

ود هيجاني مثبت فعاليت كمتر نيمكره چپ در شن

 .پيشاني باشدبه علت فعاليت كمتر قشر پيش

هاي  كه ميزان فعاليت نورونبا توجه به اين

متغيرهايي همچون جنسيت  اي تحت تأثيرآينه

52Fچنگ، يانگ، لين، لي و ديستي(

، دست )2008، 3

53Fگاردنر و پاتز(برتر 

مارزولي، (، زاويه ديد )2010، 4

54Fتوماسيميتاريتونا، مورتو، كارلوجيو و 

و ) 2011، 5

55Fكوچ(گر هدف مشاهده

قرار ) 2010 و همكاران، 6

دارد، ممكن است اعمال تغييرات در پروتكل 

در خصوص ناقرينگي  آمده دست بهتحقيق نتايج 

اي را تحت تأثير قرار هاي آينه هيجاني در نورون

دهد، لذا بررسي اين موضوع در خصوص 

                                                
3. Cheng, Yang, Lin, Lee & Decety 
4. Gardner & Potts 
5. Marzoli, Mitaritonna, Moretto, Carluccio, & 
Tommasi 
6. Koch 
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ت حائز اهمي آمده دست بهسازي نتايج مستدل

 .است

هرحال اين موضوع فقط يك فرضيه است  به

از سوي . اي دارديافتهو نياز به تحقيقات سازمان

ترس، (ديگر بسته به احساسي كه محرك منفي دارد 

ممكن است نتايج متفاوتي رقم ) خشم يا اضطراب

با توجه به اينكه در پژوهش حاضر  همچنين. بخورد

داشت، امكان بررسي تمامي نواحي مغزي وجود ن

هاي آتي نقش شنود شود در پژوهشپيشنهاد مي

نواحي، (تري از مناطق مغزي  هيجاني در طيف وسيع

قرار گيرد و همچنين با  موردبررسي) پيشين و پسين

استفاده از يكسري ابزارهاي جانبي احساس 

ايجادشده متعاقب يك محرك منفي شناسايي شده و 

 .ها بر اساس آن انجام شودتحليل
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